
درس هفتم

يريم خود را د ك 
ه   د. روي  ده و همه جا رو شده  ب  ون آورد. آ ش را از لا 
ت: «كش  .  خود  د زي  ل  ه    د  ه كد.  .  آسمان  ك راه ر
ي  ه  ي از لاي  گوش  د ك  زي  كدم!» در ا   دو دا ك  او 
ت:  گوش  زي ك؟»  ت: « آيى    گوش  ن  ون  د  . ون   
ا   زي ك. خوب، حالا ك   دو شديم  ،    خوا     ّ «ا

د.   ه كد.  آن جا  راه  ون  درخت  ويم.»  دو٭  آن درخت 

  ٥٢ 



وم.  انم  آن جا     ،  ، ت: «  
ا   گوش،  وم.»  د راه  انم  اصلاً   

ي  د گذ و   محمّدي  يى ك ك   ه  ان  د و از  ا
ور كد و خود را  د شا ي كوچ  ان  ون آرام آرام، از  د.  ر
ون   . د را  همه جا  لا  شد  آن  از   . رسا آن  شا ي    
ن  را  آرا   د   خوبى!»  ي  ت: «    و  ك  س  
ا  ّ دو  زي ك؛ ا ود و  ون خوا روي  راه  داد. 
گوش  دور و   گوش.»  گوش،  لا صدا زد: « شد. از آن  ا  ك 
؛  ت: « ا جا  ون  ون؟»  ت: «كجايى  ه كد.  خودش 
ت: «خوش   اخت  و   ش  ا لاي  گوش      «. روي 
ا  لا.  ا  انى،  ت: «    ون   «!     جاي خوبى ر

زي ك.»     
ا از روي  ل    ت: «كش    گوش آ ك و 

ت: «  ور  د   ت.  دو دو و  ي درخت 
جا ك دلم  خوا  انم     . ٭  گوش زر
ت:  راحت شد.  خود  ون  انى.»     ّ وم، ا

راه  د   م!»  دو  دو درخت  ي  و   دا  ي  ي  «كش 

  ٥٣ 



.  ك  ت: «در ا ون  ن را تماشا ك.»  ا  آن  ز
 ، همه  روي  از  انم  وم،   انم  ا ك   دارد؛    يى  يى  ا
د ك  را  خودم  ا  وم،   لا  و    زك  ي   ّ

يرم.»
ت:  را    گوش  و  ون  ت و گوي  ك  بى٭  كم  

يرد.» ا خودش را د ك  تر، هيچ ك  «را 

جانى»  »

  ٥٤ 



واژه آموزى

نكته

 حالا بگو:

فعّاليّت   ها

گوش كن و بگو
١ ــ حلزون از كجا فهميد كه تواناست؟

٢ ــ آرزوى حلزون با آرزوى خرگوش چه 
فرقى داشت؟

يعنى  نگيريم»،  دست كم  را  «خود  ٣ ــ 
چه؟

٤ ــ ..................................... .

به جمله هاى زير دقّت كن.   

آفتاب تابيده بود. آفتاب قشنگ پاييزى تابيده بود.
به آسمان نگاه كرد. حلزون به آسمانِ آبىِ روشن نگاه كرد.

چند پرنده ىِ كوچكِ زيباىِ جنگلى با هم مشغول بازى بودند.
خرگوشِ سفيدى از لاى سبزه هاىِ بلندِ نرم بيرون پريد.

حالا سعى كن به هر يك از واژه هاى مشخّص شده، به كمك ــِـ يك يا دو كلمه ى ديگر اضافه 
كنى.

خرگوش مى خواست دوستى داشته باشد. حلزون با ديدن خرگوش گفت: «مى آيى با هم بازى 
كنيم؟» خرگوش گفت: «البتّه من هم مى خواستم با يك نفر بازى كنم.» حلزون به درخت نگاه كرد.

تابيدن، تابش، تابناك، تابان، مهتاب، تابيده، شب تاب 
رفتن، رفتار، رفتنى، آمد و رفت

ديدن، ............................................ .       
پريدن، ............................................ .       

١ ــ خرگوش مغرور بود.
٢ ــ حلزون همراه خرگوش تا پاى درخت 

گردو دويد.
خوب  خود،  توانايى هاى  از  اگر  ٣ ــ 

استفاده كنيم خود را دست كم نگرفته ايم.
٤ ــ .......................................

درست، نادرست

  ٥٥ 



ببين و بگو

به دوستانت بگوبگرد و پيدا كن

١ ــ رفتار كدام را مى پسندى؟ حلزون يا 
خرگوش؟ چرا؟

٢ ــ تو چه توانايى هايى دارى؟
٣ ــ ..................................... .

١ ــ كلمه هايى را كه «ز» و «ظ» دارند.
 «!» و  نشانه ى «؟»  كه  را  جمله هايى  ٢ ــ 

دارند.
٣ ــ ...................................... .

١٢

٣٤

  ٥٦ 



كتاب خوانى نمايش

آزاد٭

٭  شعر با همكاری آموزگار و دانش آموزان انتخاب شود.

باهم بخوانيم

١ ــ موضوع كتابى كه خواندى چه بود؟
٢ ــ چه كسانى در اين داستان بودند؟
٣ ــ .................................... .

در  نمايش  به صورت  را  درس  داستان 
كلاس اجرا كنيد.

  ٥٧ 



اي نجات  رگ و فداكري٭  ك  ي  ان  ه و در همه جا ا
د  م و  ه ا و  ا ن، جان خود را   ا ان  ك      جان د

. ٭ شده ا آن  جاودا
ه  د ار  ٭  خارآ افت و  رگ  ي  ان  ا ا  از  كوري  در  
ن  جوا ّ كودكن و  ن،  دان و ز ان   رگ ا  شود. در كور 

د. اوا فداكر 
. اغ راه  ق٭ و   ، ان  ز ا ا

دزاده٭ را  ن ا ه٭، ر خواجوي٭ و  ين  م  محمّد آ 
؟ ه ا

فداكران

درس هشتم

  ٥٨ 



ت  ٭  ك  د     ك نارنج جوان٭ فداكري  ه،  ين   محمّد
ن   وي آ ي٭  دشمن جان خود را فدا كد  از  جير و در ز زن

ي ك. و ان  سوي خاك ا
د  وب  روز  يجانى، در  ان فداكر آذر ر خواجوي، د
ش كوه،  ّ شد ك  ا ر و ت،  رعه  خا   ي، و از 
ار  آ و صداي سوت  م  . در ا  دود٭ شده ا راه آ 
ت  ت  ٭ خود  ش را  چوب د ا چيد، ر  آن در كوه  پي
ار  ده ي  . را ار دو س خود را  آن ريخت و آ زد و  سمت 

. گ  نجات  ار از  ان  ا اد و جان  ، ا ن آ  د
  ٥٩ 



  ٦٠ 

ه ي٭ آ سوزي٭،  م فداكري ا ك در  وا ّ دزاده،  ن ا
زان را نجات داد. جان دا آ

ي٭  زان در   و بخاري كس آ  و دا آ
لانى جان خود را   م شجاع٭ و فداكر  ّ ، ا  ر٭ شد آ 
زان را نجات داد و خود در آ  دادي از دا آ اخت،    ا
ا ي افتخار  ان سو ك   ّ ه  ا سوخت،  ز

. ه     اي   ، او
و  ن  ا د زان،  دا آ ا گو 
. ا   ّمان فداكر  ي افتخار  
ي   ن  ا  ، كو 
ي  م  ك  ه  ا  رو و 
ي  ان  ا ا  از  اوانى 

.   و فداكر،  

  ٦٠ 



و  رگ  ي  ان  ا ا    
و  ام  گذاريم.  نى ا دو دا

.    از آن  

  ٦١ 



واژه آموزى

نكته

فعّاليّت   ها

گوش كن و بگو
چه  فهميده  محمّدحسين   شهيد   ـ ـ  ١

كرد؟
٢ ــ ريزعلى خواجوى چه كرد؟

به  را  خود  فداكار،جان  معلمّ  چرا  ٣ ــ 
خطر انداخت؟

٤ ــ به چه كارهايى فداكارى مى گويند؟
٥ ــ ..................................... .

جانبازى  و  گذشتن  خود  از  شجاعت،  مانند  ديگرى  كلمه هاى  فداكارى،  مى گوييم  وقتى 
به  يادمان مى آيد. وقتى مى گوييم دهقان كلمه هاى ديگرى مانند مزرعه، آب، كشت، بذر به يادمان 

مى آيد.
 حالا شما بگوييد با ديدن كلمه هاى زير چه چيزهايى به يادتان مى آيد؟

راه آهن:
روستا:
معلمّ:

شهرها  در  فقط  فداكار  انسان هاى  ١ ــ 
زندگى مى كنند.

٢ ــ زندگى انسان هاى فداكار سرمشق 
و چراغ راه ماست.

مرگ  از  را  ديگران  كه  كسى  فقط  ٣ ــ 
نجات دهد، فداكار است.

٤ ــ ..................................... .

به جمله ى زير توجّه كن.
در كشور بزرگ ما ......... مردان و زنان و حتّى كودكان و نوجوانان فداكار فراوانند.

اگر در جاى خالى كلمه ى «ايران» را قرار دهيم، توضيح بيش ترى درباره ى كشورمان داده ايم. 
به سه جمله ی صفحه ی بعد هم توجّه كن.

درست، نادرست

  ٦٢ 



ببين و بگو

بگرد و پيدا كن
١ ــ كلمه هايى را كه «عـ ــ ـعـ ــ ـع ــ ع» دارند.

٢ ــ كلمه هايى را كه تشديد دارند.
٣ ــ همه ى جمله هايى را كه در آن ها كلمه ى «فداكارى» آمده است.

٤ ــ ............................................................................................ .

شهيد محمّد حسين فهميده، نوجوان فداكار، در زير تانك دشمن جان خود را فدا كرد.
ريزعلى خواجوى، دهقان آذربايجانى، جان مسافران قطار را نجات داد.

حسن اميدزاده، معلمّ گيلانى، خود را به خطر انداخت.
تو هم جاهاى خالى اين جمله ها را همان طور كه ياد گرفتى، كامل كن.

هميشه براى خواهر كوچكم،……… داستان مى گويم.
من زادگاه خود، ……… را دوست دارم.

  ٦٣ 



با هم بخنديم

كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى

به دوستانت بگو
١ ــ جهان پهلوان، تختى كيست؟

٢ ــ در كشور و شهر خود چه زنان فداكارى را مى شناسى؟
٣ ــ شهيدان چه فداكارى هايى كرده اند؟

٤ ــ ................................................................................................ .

نمايندگان سه گروه دانش آموزان بايد با  تخته ى كلاس را به سه قسمت تقسيم مى كنيم.  
توجّه به    كلمه اى كه در هر قسمت تخته نوشته مى شود، كلمه هاى ديگرى را به ياد بياورند؛ مثلاً 

اگر كلمه ى بهار باشد، كلمه هايى مانند گل، سبزه، شكوفه، بلبل، باران و… را مى توان نوشت.

١ ــ از كتابى كه خواندى، چند جلد چاپ شده است؟ از كجا فهميدى؟
٢ ــ در اين داستان چه حادثه ى مهمّى اتفّاق افتاد؟
٣ ــ اگر به جاى قهرمان داستان بودى، چه مى كردى؟

٤ ــ ............................................................................................... .

مادر: «كمال، خجالت نكشيدى كيك به اين 
بزرگى را تنها خوردى و به فكر خواهر كوچولويت 

نبودى؟» 
به فكر  همه اش  من  اتفّاقاً  «چرا،  كمال: 

خخواهرم بودم كه مبادا سر برسد.»   ٦٤ 



ش  ن خا ر   وسا ز ر  ز س كوچولو  از خوردن   ، آن روز 
ت سا    ون  س اد  . م ك و آز  را انجام د خود  را    
د،   را  ي  ن  ز ز در  ت  وا و  شد  ر  كملاً  ا  و   . ن  ز ز در 
ر شم   ّ د  ر  ق  ، ا سخي   ّ درش را صدا كد ا ت.  ق شان  ا

 رو

درس نهم

  ٦٥ 



در روي تخت   . ق، او را  ت  ا ك در آ ا در  ال  ه  شد.  د  د
. سا  ش ر ال  يچيد. شم رو كد و  د د و از شدتّ درد  خود  پ ده  ا
ن  ي  را  ق،   ه٭ي د ا ش  خا ي آن   آ و  از  طول ك  

«. ري دار ّ  ا  ل  ج   ت: «شما ا داد و 
د.»  ٭؟ زود  ّ ا  ت: «  ش  ون جمع شد.   ان اد اش در 
ّ  ا  ر ا جا  ك ا و    دو شمع  شود  ت: « ش  تأسّف٭  ولى 

از داريم.» ي  ش  ر  كد.   
ارد،  لى  ت: «ا و  كد  در  اي 

دا  تحمّل  ك.» درد را  
ل  ري    ، » داد:  پاسخ  ش 

«. ان در  ا و و جا
ت  س اش  ريخت و  دا
 ،  . در   ا   كك    
در  د، لحظه  لحظه درد  ه  ا تمام خا را 
ش  از  دا  ك  جايى  ش   شد  
زد:  د  ان    و  كد  س    .  ر
اب   كدم.»   دا  را  م!   »
 . دا د  شمع    . دو ار  ا سوي 

  ٦٦ 



آ ي  غ  ا س    . دا كد  دا  شم  جا  و  ت  را   خا  ي  ق  ا
خوا  ش  از  آورد.  در  ش  ق  ا را   آ  كان  كان  و  ر  خا  رگ 
وي آ روي  گذا  د تمام شمع  را  ذارد.  كد  آ را  ك او روي  
 ، ت: «آ ش لبخندي زد و  ايى شد.  ق در رو ق  و آن  را رو كد. ا

«. م   
ل  ش  اّ شد. و  اي  ّه  ا كدن وسا او ّ ل  س  عجله 
ف آسمان  ش را   ي كو ت و د  س كوچولو در گوشه اي  ّ  ا شد، 

 . جات  اري ن درش از درد و  رگ خوا    كد و از خداي 

  ٦٧ 



واژه آموزى

درست، نادرست

نكته

افعّاليّت   ها

١ ــ چرا توماس به زيرزمين خانه مى رفت؟
٢ ــ راه حلّ  جالب او براى جر اّحى مادرش چه بود؟

٣ ــ اگر به جاى توماس اديسون بودى، چه مى كردى؟
٤ ــ ................................................................................................ .

دانشمند يعنى: كسى كه دانش دارد.
هنرمند يعنى: كسى كه هنر دارد.

قدرت  و  زور  كه  كسى  يعنى:  زورمند 
دارد.

 حالا بگو:
ثروتمند يعنى: …………........……… . 
قدرتمند يعنى: ………….......……… .

باشد،……  داشته  نياز  كه  كسى  به 
مى گويند.

١ ــ آن شب، وقتى توماس به خانه برگشت، چراغ هاى برق خاموش بود.
٢ ــ پزشك پس از معاينه ى مادر اديسون گفت: «شما به عمل جر اّحى فورى احتياج داريد.»

٣ ــ اگر شمع هايى را مقابل آيينه بگذاريم، روشنى آن ها دو چندان مى شود.
٤ ــ از اين كه سالم هستيم، خدا را شكر مى كنيم.

٥ ــ ................................................................................................ .

سلام  مادرم  به  مى شوم،  كه  خانه  وارد 
مى كنم.

 حالا بگو:
وارد خانه كه مى شدم، به مادرم…...… .
وارد خانه كه شدم، به مادرم……….... .
مادرم……… به  بشوم،  كه  خانه  وارد 
به  مى شدند،  كه  خانه  وارد  هم  من  دوستان 

مادرشان…….............................. .
به  بشوند،  كه  خانه  وارد  هم  من  دوستان 

مادرشان…………........................ .
مادرت         به  مى شدى،  كه  خانه  وارد  هم  تو  آيا 

........................................... ؟

گوش كن و بگو

  ٦٨ 



بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

كتاب خوانى

 نمايش

ببين و بگو

ياد  درس  اين  در  كه  كلمه هايى  ١ ــ 
گرفته اى.

٢ ــ راه حلىّ كه اديسون پيدا كرد.
٣ ــ آخرين حرفى كه پزشك به اديسون 

گفت.
٤ ــ ..................................... .

گذشته  هفته ى  كه  را  كتابى  نام  ١ ــ 
خواندى بگو.

٢ ــ نام ناشر كتاب را بگو.
٣ ــ محلّ  انتشار كتاب را بگو.

٤ ــ ..................................... .

صورت  به  را  بزرگ  اختراعات  از  يكى 
نمايش بی كلام (پانتوميم) اجرا كنيد.

١ ــ تا حالا چه كارى انجام داده اى كه به 
تو باهوش گفته باشند؟

٢ ــ دوست دارى چه چيزهايى را اختراع 
كنى؟

 ٦٩  ٣ ــ ..................................... .



باهم بخوانيم

د ي  خوب    
ي             كو             

ر يى         از            
ب        دارد كو       ا

وا   د                     
لاد ا چون  

ه                ر
ك               شا

دا          د          
ر   ا روز،   روز   

ه ا              در           
ده دان          د         

د دور                    
د دن  د                     

           همه           
!                 

دان ان          در         
ان ش     آن        

ت  ك   
لاد     ا روز  

تي ي 

ر روز 

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭
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